فصل1


تحلیل تکنیکال 
بازار سرمایه



مقدمه
بازار مالی یکی از بازارهای هیجان انگیز و سریع تر در جهان است که روز به روز بازرگانان و سرمایه گذاران جدید را جذب می کند. هرچند که فرصت های زیادی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا بتواند موفقیت آمیز باشد، هر سرمایه گذار باید اصول اولیه جنبش های بازار را درک کند و اوراق بهادار را تجزیه و تحلیل کند.
روش های مورد استفاده برای تحلیل اوراق بهادار و تصمیم گیری های سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم می شود: تجزیه و تحلیل اساسی و فنی. تجزیه و تحلیل بنیادی عوامل اقتصاد کلان را برای برآورد ارزش یک امنیت در نظر می گیرد، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی تنها به حرکات قیمت در بازار محدود می شود. تجزیه و تحلیل فنی تلاش می کند تا روانشناسی بازار را با مطالعه خود در بازار درک کند. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران ارائه می دهند که یک نام بهتر برای استفاده از چنین نوع تحلیل بازار ممکن است تحلیل ریسک / بازگشت یا روانشناسی بازار باشد.
در تجزیه و تحلیل فنی اصلی آن، یک روش تعیین اینکه آیا امنیت و یا بازار ارزش خرید یا فروش است. اگر کسی ماهیت، مزایا و محدودیت های تجزیه و تحلیل فنی را درک کند، می تواند مهارت های جدیدی را برای تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر به او بدهد. و همانطور که جان مورفی، پدر تجزیه و تحلیل فنی بین بازار، ایالات متحده میگوید "تجزیه و تحلیل فنی یک مهارت است که با تجربه و مطالعه بهبود می یابد. همیشه یک دانش آموز باشید و یاد بگیرید. "
در فصل اول کتاب ما، شما را به موضوع تجزیه و تحلیل فنی معرفی می کنیم - چه چیزی است و چرا استفاده می شود. در فصل دوم ما قصد داریم به بحث در مورد روند با تمام ویژگی های آن و نکات کلیدی آن بحث کنیم. فصل 3 و 4 به تصویر نمودارها و شاخص های فنی، انواع اصلی آنها و نحوه کار آنها برای نشان دادن جهت بازار مناسب اختصاص داده شده است. بنابراین، به شما  ابزار اصلی و تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی معرفی خواهید شد.


فصل 1
تحلیل تکنیکال چیست؟
1و1 تعریف تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی مطالعه فعالیت بازار در درجه اول از طریق استفاده از نمودارها به منظور پیش بینی روند روند قیمت آینده است. با "عملیات بازار"، سه منبع اصلی اطلاعات زیر ذکر شده است: قیمت، حجم بازار و علاقه باز، دوم اشاره به گزینه ها و آینده. اصطلاحات "اقدام قیمت" و "اقدام بازار" اغلب به طور متناوب استفاده می شود.
تاریخ تجزیه و تحلیل فنی به دهه 1900 می رسد و ریشه های آن را می توان در تئوری Dow توسعه یافته توسط چارلز داو پیدا کرد. اصولی که از این نظریه آمده است، قیمت ها، همگرایی و واگرایی قیمت، و همچنین سطح حمایت و مقاومت است.
تجزیه و تحلیل فنی یک روش مهمی برای ارزیابی دارایی ها بر اساس تجزیه و تحلیل و آمار فعالیت های گذشته بازار، مانند قیمت های گذشته و حجم گذشته است. هدف اصلی تحلیلگران فنی، اندازه گیری ارزش اساسی دارایی نیست، آنها تلاش می کنند تا از نمودارها یا سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند تا بتوانند پیش بینی کنند که به پیش بینی فعالیت های بازار آینده کمک کنند. اعتقاد شرکت آنها این است که عملکرد آینده بازارها را می توان با عملکرد تاریخی نشان داد.
2و1 فلسفه تجزیه و تحلیل فنی
رویکرد فنی بر اساس سه مرحله زیر است:
1: فعالیت های بازارنزولی همه جانبه دارد.
2: حرکت قیمت در روند.
3: تاریخ دوباره تکرار می شود.
رویکرد شماره 1
این فرضیه شاید اساسی ترین است، زیرا هیچ چیز دیگری از آن نمی تواند از آن بیرون بیاید، مگر اینکه آن را به طور کامل درک کرده است. تحلیلگران فنی بر این باورند که هر عامل اساسی، سیاسی، اقتصادی و روانی که احتمالا بر قیمت تاثیر می گذارد، در قیمت بازار منعکس می شود. همه آنچه که ادعا می کنند این است که اقدام قیمت باید تغییرات در عرضه و تقاضا را منعکس کند. همراه با افزایش تقاضا قیمت افزایش خواهد یافت، و برعکس، اگر عرضه بیش از تقاضا، قیمت ها سقوط خواهد کرد. این نوع عمل در پایه پیش بینی اساسی است؛ بنابراین، تمام تکنسین ها به طور غیر مستقیم اصول را مطالعه می کنند. نمودارهای خود باعث نمی شوند که بازارها به بالا یا پایین بروند. اینها نیروهای تامین و تقاضا هستند، عوامل اقتصادی که منجر به بازارهای صعودی و پر زرق و برق می شود.


در واقع، چارتست ها سعی نمی کنند متوجه شوند که چرا قیمت ها کاهش می یابد یا افزایش می یابد. آنها می توانند از روند بازار آگاه باشند که احتمالا به سادگی مطالعه نمودارهای قیمت و شاخص های فنی می شود. آنها می دانند که مطمئنا وجود دارد که چرا بازار ها به بالا یا پایین حرکت می کنند و در عین حال معتقدند که ضرورت وجود دارد تا این دلایل را برای پیش بینی ها نشان دهد.
رویکرد شماره 2
این فرضیه نتیجه ای وجود دارد - روند حرکت بیشتر احتمال دارد که همچنان ادامه یابد. در رویکرد فنی هنگامی که یک روند ایجاد شده است، قیمت آینده پذیرفته شده است که در همان جهت به جای آن باشد تا علیه آن باشد. هدف اصلی برنامه ریزی قیمت قیمت این است که روند روند در مراحل اولیه توسعه را به منظور تجارت بعدی در جهت این روند حل کند. به طوری که کل رویکرد این پیش فرض روند پس از آن بر اساس روند موجود در حال حاضر است، تا زمانی که نشانه های معکوس نشان داده شود.
رویکرد شماره 3
این فرضیه این مفهوم را به ارمغان می آورد که کلیدی برای درک آینده بر اساس مطالعه گذشته است. ماهیت دایره ای از حرکات قیمت مربوط به روانشناسی انسان است، به این معنی که شرکت کنندگان در بازار به طور مشابه با رویدادهای بازار یکسان واکنش نشان می دهند. تحلیلگران از الگوهای نمودار خاصی برای تجزیه و تحلیل حرکات بازار استفاده می کنند. اکثر این نمودارها که حدود یک قرن پیش شناسایی شده بودند، تصاویر خاصی را نشان می دهند که نشان دهنده روانشناسی رو به افزایش یا سقوط بازار است.
به دلیل دلیل ساده که این الگوها در گذشته به خوبی کار می کردند، آنها به شدت معتقدند که در آینده بسیار مفید هستند. آنها بر اساس مطالعه روانشناسی انسان است که پایدار است و تمایل به تغییر ندارد.
3و1 تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل بنیادی
همانطور که به خوبی شناخته شده است، دو نوع گسترده ای از روش های تجزیه و تحلیل برای مطالعه روند قیمت، تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی است. مقایسه تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی به یکدیگر یکی از بهترین راه های درک آنها است.
در حالی که تجزیه و تحلیل فنی بر روی مطالعه متمرکز شده است و عملکرد گذشته از عمل بازار، تجزیه و تحلیل بنیادی بر دلایل اساسی تمرکز می کند که بر روی جهت بازار تاثیر می گذارد.
هدف هر دو روش، تلاش برای پیش بینی و تعیین حرکات قیمت های آینده است. این تفاوت بر اساس نحوه رسیدن به این هدف است. بنیادگرایان علت جنبش قیمت را مطالعه می کنند، در حالی که تکنسین ها نتیجه را بررسی می کنند. همانطور که در بالا ذکر شد، تکنسین ها لازم است که دلایل تغییرات بازار را بدانند، اما بنیادگرایان سعی می کنند "چرا" را کشف کنند. بنابراین، تکنسین ها، که همچنین چارتست ها نامیده می شوند، به جنبش قیمت علاقه مند هستند، آنها سعی می کنند احساسات را در بازار درک کنند و مطالعه کنند.
دومین عامل متمایز برای این دو نوع تجزیه و تحلیل، افق زمانی است. در واقع تجزیه و تحلیل فنی به طور قابل توجهی کوتاه مدت برای تجزیه و تحلیل بازار، در مقایسه با تجزیه و تحلیل بنیادی. تحلیلگران فنی می توانند تحقیقات خود را بر اساس داده های روزانه، هفتگی یا ماهانه انجام دهند. اما برعکس، بنیادگرایان ممکن است در طول سال ها به داده ها نگاه کنند. از آنجا که هر یک از این رویکردها فریم های مختلفی را می گیرد، آنها برای رسیدن به اهداف مختلف تجارت یا سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند.
به طور کلی تجزیه و تحلیل فنی برای یک تجارت استفاده می شود، در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی برای اهداف سرمایه گذاری مناسب تر است. معامله گران یک دارایی را به این امید که ارزش آن را افزایش می دهد، خریداری کنید و آنها بتوانند آن را با قیمت بالاتر به فروش برسانند. دلیل اینکه تحلیلگران بنیادی از مدت زمان طولانی استفاده می کنند عبارتند از: داده های مطالعه آنها بسیار آهسته تر از قیمت و داده های حجم استفاده شده توسط تحلیلگران فنی تولید می شود.
اگر چه این دو نوع تجزیه و تحلیل به عنوان قطب، بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، که مشارکت فعال در بازار از هر دو استفاده می کنند، مشاهده می شود.
به عنوان مثال، یک تکنسین ممکن است به تجزیه و تحلیل بنیادی اشاره کند وقدرت و قابلیت اطمینان به سیگنال های فنی، برای تأیید تصمیم خود در هنگام خرید یا فروش یک دارایی. و متناوبا، تحلیلگران بنیادی ممکن است از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی بهترین زمان برای ورود به امنیت استفاده کنند.
مشکل این است که نمودارها و اصول اغلب در صلاحیت هستند. تحلیلگران فنی بر این باورند که رویکرد آنها به بنیادگرایان غالب می شود. اگر یک معامله گر یا یک سرمایه گذار مجبور به انتخاب بین این دو نظریه بود، او ترجیح می داد تا تحلیل فنی را ترجیح دهد. این به این دلیل است که رویکرد فنی شامل اساسی است. اگر مبانی در قیمت بازار منعکس شده باشد، مطالعه آنها قبلا غیر ضروری می شود. در اینجا، نمودار خواندن به عنوان یک میانبر تجزیه و تحلیل اساسی عمل می کند. با این حال، مخالف امکان پذیر نیست. تجزیه و تحلیل بنیادی مطالعه اقدام قیمت را پوشش نمی دهد و بسیار امکان تجارت تنها با استفاده از رویکرد فنی امکان پذیر است. برای تجارت در بازارهای مالی، نمی توان انجام داد، اما طرف فنی بازار را مورد توجه قرار می دهد.
1.4 تکنسین یا چارتیست؟ آیا تفاوت وجود دارد؟
در میان عناوین مختلف داده شده به تمرینکنندگان تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از: Chartist، تحلیلگر بصری، تحلیلگر بازار و تحلیلگر فنی. اگر زمانی که همه آنها به معنای یکسان بود، همراه با تخصص های روزافزون در این زمینه، برخی از تمایز را در نظر گرفته اند. از آنجایی تا دهه گذشته، تجزیه و تحلیل فنی بر اساس عمدتا استفاده از نمودارها بود، اصطلاحات "چارتیست" و "تکنسین" برای همین مفهوم ایستاد. اما این دیگر درست نیست.
در حال حاضر در زمینه گسترده ای از تجزیه و تحلیل فنی دو نوع تمرینکنندگان متمایز هستند: چارتست ها و تکنسین های آماری. نمودارها ابزار اصلی کار در تجزیه و تحلیل فنی هستند و اصطلاح "نمودار هنر" به این رویکرد داده شده است، زیرا خواندن نمودار واقعا هنر است. این عمدتا به این دلیل است که موفقیت این رویکرد به شدت به مهارت ها و تجربه های یک نمودار بستگی دارد.
تکنسین آماری اصول اولیه، تست ها را بررسی می کند و برای توسعه سیستم های تجاری مکانیکی اندازه گیری می شود. این سیستم ها به یک کامپیوتر برنامه ریزی شده و سیگنال های مکانیکی "خرید" و "فروش" را تولید می کنند. هدف اصلی این است که از بین بردن عوامل عاطفی انسانی در تجارت باشد. آمارگران ممکن است از نمودارها در کار خود استفاده نکنند و کار آنها را می توان به مطالعه اقدام بازار محدود کرد. از این به این معنی است که همه چارتست ها نیز تکنسین ها هستند، اما نه همه تکنسین ها چارتست ها نیستند.
1.5. نظریه های مختلف در تجزیه و تحلیل فنی
تئوری Dow، که پس از خالق آن Charles Dow نامگذاری شده است، پدربزرگ تجزیه و تحلیل فنی است. در حالی که اکثر تکنسین ها نظریه را به عنوان تا حدودی تاریخی می بینند، رویکرد بسیاری از روش های پیشرفته تر از روش های پیشرفته، انواع روش های Dow است. هدف اصلی تئوری Dow این است که شناسایی روند بلند مدت در قیمت های بازار سهام باشد. دو شاخص استفاده شده عبارتند از DJTA (میانگین حمل و نقل Dow Jones) و DJIA (Dow Jones متوسط ​​صنعتی). DJIA یک شاخص مهم از روند های اساسی است، در حالی که DJTA به منظور تایید یا رد سیگنال می پردازد.
تئوری Dow سه نیرو را به طور همزمان بر قیمت سهام تاثیر می گذارد:
* روند اصلی، که نشان دهنده حرکت بلند مدت قیمت ها است و از چندین سال تا چند ماه طول می کشد.
* روند ثانویه (متوسط)، که ناشی از انحراف کوتاه مدت قیمت است.
* Trerage (Minor) روند که نشان دهنده نوسانات روزانه است.
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سه نوع روند با توجه به نظریه داو 


تغییرات اخیر تئوری Dow، نظریه موج الیوت و تئوری موج Kondratieff است. ایده تئوری موج الیوت این است که قیمت های امنیتی را می توان با مجموعه ای از الگوهای موج توصیف کرد. چرخه های موج کوتاه مدت و کوتاه مدت، و منجر به یک الگوی پیچیده از حرکات قیمت می شوند، اما با تفسیر چرخه ها می توانند حرکات گسترده را پیش بینی کنند. به طور مشابه، تئوری موج Kondratieff، به نام یک اقتصاددان روسی، ادعا می کند که بازار سهام در امواج گسترده ای که بین 48 تا 60 سال طول می کشد حرکت می کند.
به این ترتیب، امواج کندیراف، به همین ترتیب مشابه روند اولیه Dow هستند. ادعای Kondratieff به طور تجربی ارزیابی شده است، زیرا چرخه هایی که حدود 50 سال طول می کشد، تنها دو امتیاز کامل داده را در هر قرن ارائه می دهند که به اندازه کافی اطلاعات کافی برای تست قدرت پیش بینی تئوری است.
نتیجه
اصول تجزیه و تحلیل فنی ارائه شده در این فصل به طور گسترده ای در همه بازارها استفاده می شود. چگونه تحلیلگران تمام عملیات را انجام می دهند و تصویر کامل عمل بازار را دریافت می کنیم که در فصل های زیر کشف می کنیم.
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